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یِ وجدان  و به ما آموخته بودند که معمارانِ راستین، چونان که پزشکان و درمانگران، بارِ تعهّدی گران بر گرده...   

 .ن بود؛ زیرا هر دو گروه به نحوی پاسدارِ صحتِ تن و جانِ مردمانندبایدشا

سازگار برای آسوده زیستن، در فضاهائی امان برای با آرامشِ خیال بربالیدن، و از گزندِ بلایا و   آفرینشِ محیطی

ن، و صد البته های گونه گون داشت ی زیستگاهِ فرهنگ مصائبِ طبیعت مصون بودن، و در هر طرح پروایِ سننِ ویژه

 ...احترام و حفاظتِ محیطِ زیست را مجدّانه رعایت کردن

معمارِ معتمد موظف به جایز شمردنِ جملگیِ این نیاز هاست: او، نه خود دلالِ ملک است، و نه همبازِ زمینخوارِ 

 .ستاهایشان دست به کارِ ساماندهی  آزمند! او در روندِ صلاحدیدِ کاربران و آرمان

  -بی -و یا ایجادِ یک محیطِ شهری -آیندِ خلقِ یک اثر، خلاقیتِ هنریِ طراحِ یک سازه  ورم که در فرمن بدین با

افکند که با   ی پیا تواند در نهایت پدیده  های اجتماعی، می های مذکور و فارغ از رسالت لفهۀاعتنائی سزاوار به مو

که همانا -هایِ سازندگی را  تنها یکی از چندین پارامترها و سطوحِ هماهنگ و کاربردِ مصالحِ همساز  ترکیبِ حجم

 .ظاهری دلپسند و خوش آیند  در برداشته باشد؛ یعنی -ستا" زیبایی شناختی"

جدید باشد؛ بلکه  "ِ  زندگی"یک طراح نمی تواند و نمی باید خالقِ مطلقِ یک نوع " :و نیز بدین گمان پایبندم که

،  ریزی و پرورشِ یک محیطِ انسانی  اید رهنمونِ یک طرحِ نوین گردد. در پیب  ِ کاربران، خود می روشِ زندگی

های انقلابیِ طراحان شود. و  ها و آمالِ تکاملی او باید جاگزینِ رویا تغییراتِ تدریجیِ عملکرد انسان و رشدِ خواسته

ِ  گار بر حکمِ یک روش زندگیابداعِ یک محیطِ ساز آید،  در مسیرِ تکامل، هنگامی که یک تغییر بنیادین لازم می

 ".جدید مقدم است

  دردِ دلِ کوتاهی از

یک معمارِ آرد بیخته و 

 غربال آویخته

 

 جهانگیر صداقت فر
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؛ ۲ ؛ از انتشاراتِ دانشگاه تهران؛ شماره ی محیط شناسی ؛ مجله"ابداعِ یک محیطِ سازگار"برگرفته از * 

 .به قلمِ همین نگارنده -۱۳۵۳ اسفندِ

 

 جهانگیر صداقت فر   -شهرساز                          

 ساختن را آموخته بودم 

 تا ز آهن و سیمان،                      

  و ز ساروجِ عشق

 .شهر ای  ات هایِ فاخر بسازم به حجم

 و به طرحِ نوینی

 -هایِ فراگیر درونِ نظامِ رفیع سنّتِ فرم              -

  ات بیافرینم

 و گذر هائی هم آهنگ  کوی          

 .مرمر و سنگاز آجر و  هم                                   

 جنب و جوش ات محله هائی ز کوش و و بنا کنم

 اش، که در امانِ مهربانیِ دامان

 هایِ خردِ بازیگوش؛ بشکوفند شکوفه

 ات در فضایِ سبزِ صبحِ هر میدان و بیامیزم

 های چهچه آب و قناری، به فوّاره

 و به عطرِ نشاط

 .و طنینِ غرورِ گامِ رهگذران
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 ات به محورِ وحدت، افکنم  و بنا هائی گونه گون پی

 که رو به خورشیدِ زمستان دارد و

 .پشت به آفتابِ تموز                               

  

 اقلیم قواعدِو خانه هائی بنیاد بر نظمِ 

                    ِ عملکردِ فضا ها و ویژگی

 -اتاق به اتاق                       -

 محبت،با تالار هائی نور بارانِ 

 و پنجره هائی گشاده به دلگشاییِ باغ،

 یندِ تحرک و تکرار ات فرآ و شاهرهی بنا گذارم

 ات، ی خاک و فرازِ سینه و فراخورِ شیب

   اش خطر  که خطوطِ ارتباطِ بی

 .ها را کوته کند فواصلِ دل                         

  

 ،تجربت اندوخته

 آرایش آموخته بودم

 یاریِ همّتات به  تا بیارایم

 هایِ امید، در چارسویِ جاده

 با باغی، باغچه ئی، پیکره ئی

 .و برکه ئی ز طراوت                             

*** 

 هایِ من این بود، آری رسالتِ دست
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 که آباد کنم ات، 

 -روحِ عمود و موازیِ خط ها  نه به هنجارِ بی-

 که به میراثی از عشق و ز ایثار،

 نظامِ توازنِ سنّت و فرهنگ،و تداومی از 

 ات را پیوند کنم تا سیمای

 .با شکوه گذشته و فردا                     

  ساختن را

 باری         

 شهر، ای  آموخته بودم              

  ات، تا بسازم

 ات به بسترِ بکرِ خاک و بگسترم          

 .تابناک سربلند و                                        

 آه، 

 ای نازنین زادگاه،    

 آموخته بودم اما  کی

 افکندن را به رویِ آوارِ انفجار؟  پی

 آموخته بودم نشاندن خشت را بر خشت  کی

 در زیرِ

   ریزشِ ناغافلِ رگبار؟       

  تیبوران

 ۱۹۹۳ دسامبر ۲۱


